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  دهنده  صيغه و تعداد حروف تشكيل،زمان فعل از نظر 
 
  )تأليفي(  . »  أبچ قد نسُچ و ما بقچ ذكرٌ له أنَّكنت أظنُّ« :  ميز نوع الافعال التالية - 1

   ماضي- ماضي نقلي-ماضي بعيد) 2     ماضي نقلي- مضارع-ماضي) 1
   ماضي- ماضي نقلي-ماضي استمراري) 4   ماضي نقلي- ماضي بعيد-مضارع) 3
  ! آموزشي جعبه

مبحث فعل از نظر زمان به طور كامل و با تمام جزئيات در بخش ترجمه شرح داده شده است اما به دليل اهميت موضوع يك بار هم در ايـن              
  . گيرد جا مورد بررسي قرار مي

  :شود   دسته عمده تقسيم ميسهفعل از نظر زمان به 
  . كند ت مي كه به انجام كار در گذشته دلال: ماضي ساده-1

   »... ذهبوا - ذهبا-ذهب«: مثلاً
  .  خواهد بود»ــَ « حركت حرف آخر ماضي در صورتيكه بدون ضماير متصل مرفوع باشد هميشه فتحه:نكته
حتماً به صرف فعل ماضـي و  .  جدول صرف يك نمونه فعل ماضي طي هر چهارده صيغه در جداول پاياني همين كتاب آورده شده است    :تذكر

  . تسلط پيدا كنيدمضارع 
  .»ننوشت:  ما كتب-نرفت: ما ذهب«شود   منفي مي»ما« فعل ماضي توسط حرف :نكته

  . كند  كه به انجام كار در زمان حال حاضر دلالت مي: مضارع اخباري-2
  »... يذهبونَ - يذهبانِ-يذهب«: مثلاً

  . اول تمام فعلهاي مضارع وجود دارنده در  و هموارد به نام حروف مضارع مشهورن»نـ. أ. تـ . يـ « حروف :1نكته 
  . خواهد بود» ــُ « آخرش نباشد هميشه ضمه»ن« حركت حرف آخر فعل مضارع در حالت عادي و در صورتيكه حرف :2نكته 
  . جدول صرف يك نمونه فعل مضارع نيز طي هر چهارده صيغه، در پايان همين كتاب آورده شده است:تذكر
  .شود  منفي مي»ما« و گاهي توسط »لا«سط حرف  فعل مضارع تو:3نكته 
  .»...گويند  نمي: لايقولونَ. نويسد نمي: لايكتب«: مثلاً

اصـولاً بـراي   : سـوف « و »براي آينده نزديـك : س«شود   به اول فعل مضارع ساخته مي» سوف-س« حروف  از آوردن  :»آينده« مستقبل   -3
  . »آينده دور

  . شوند  البته هم اكنون در هنگام ترجمه تفاوتي بين اين دو قائل نمي»خواهد دانست: سوف يعلمَ« »دانستبزودي خواهد : سيعلم«: مثلاً
  .نخواهد رفت) لن يذهب: (شود فعل مضارع ساخته مي) + لن(فعل مستقبل منفي توسط حرف : نكته

  :اقسام فعل ماضي عبارتست از
   .شود  فهميده مي»ماضي استمراري«مفهوم  »فعل مضارع+ كانَ «از تركيب  : ماضي استمراري-1

  »رفت مي: كان يذهب«: مثلاً
  »نوشتند مي: كانوا يكتبونَ«
»تعلم دانستي مي: كنت«   
  »شناختيد مي: كنتم تعرفونَ«

ر صـرف فعـل كـان د   . شـود  طور كه ملاحظه كرديد در صورتيكه فعل مضارع صرف شود، فعل كان نيز به همـراه آن صـرف مـي     همان:1نكته  
  . كتاب آمده استهاي آخر  جدول
 آمده و فعل مضارع در وسط جمله »مفرد« فاصله وجود داشته باشد، كان در ابتداي جمله به صورت »مضارع« و »كان« اگر بين فعل  :2نكته  

  . با اسم قبل از خودش مطابقت خواهد كرد
  » فچ المدرسةيدرسونَ التلاميذُ كان«: مثلاً

   »التلاميذ«مطابقت با اسم قبلي : جمع مذكر           مفرد مذكر         
   » فچ المدرسةيدرسنَ التلميذات كانت«: و يا

   »اتذالتلمي«مطابقت با اسم قبلي : مؤنثجمع             مؤنثمفرد         
   .شود ه مي مفهوم ماضي بعيد فهميد»ماضي+ كان « يعني »قد« و يا بدون »ماضي+ قد+ كان «از تركيب  : ماضي بعيد-2
  »نوشته بودند: كانوا قد كتبوا«                      »نوشته بود: كان قد كتب«
»قد كتبت نوشته بوديد: كنتم قد كتبتم«                  »نوشته بودي: كنت«  
  »قد كتبوا المعلمونَ كان«
  اسم قبلي انند م: جمع مذكر           مفرد مذكر  
   »قد كتبنَ المعلمات كانت«

   اسم قبلي مانند :مؤنثجمع               مؤنثمفرد 
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 در كنار هم باشند با يكديگر مطابقت صـيغه داشـته امـا اگـر دور از هـم باشـند       »ماضي« با »كان«طور كه مشاهده شد اگر فعل        همان: تذكر
مله با اسم قبل از خـودش مطابقـت خواهـد     اول جمله مفرد آمده و فعل ماضي بعد از آن در وسط ج »كان«، فعل   »همانند ماضي استمراري  «

  . داشت
   .شود  مفهوم ماضي نقلي فهميده مي»ماضي« با فعل »قد«از تركيب حرف  : ماضي نقلي-3

  »نوشته است: قد كتب«: مثلاً
   ... و»ايد نوشته: قد كتبتم«                      »اي نوشته: قد كتبت«                      »اند نوشته: قد كتبوا«

  .  ماضي استمراري است»كنت أظنُّ«رساند پس   مفهوم ماضي استمراري را مي»فعل مضارع+ كان « 4گزينه 
»رساند فعل ماضي بوده بنابراين معناي ماضي نقلي را مي+ تركيب قد : قد نُسي.«   
  . »فعل ماضي موجب منفي شدن فعل ماضي شده است + »ما«تركيب حرف نفي : ما بقي«

  )80آزاد تجربي (    .»)ص(أنّ النائم هو الرسول ...   من خلال الباب و هم ...  كان الكفار «:  ابة المناسبةأكمل الفراغ بالاج  :1تمرين
   تتوهم- تنظرُ) 4   يتوهمونَ- ينظرونَ) 3   يتوهمونَ-ينظرُ) 2   تتوهمونَ-تنظرونَ) 1  

  3گزينه 
 را قـرار  »ينظرونَ«باشد پس فعل   جمع و مذكر مي»الكفّار«كه  يكند بنابراين از آن جاي مطابقت ميخود گفتيم كه اگر فعل وسط جمله باشد با اسم قبل از    

 آمده كـه جمـع مـذكر غائـب اسـت پـس بعـد از آن فعـل         »هم«از طرفي قبل از نقطه چين دوم نيز ضمير . باشد  مي»جمع و مذكر«دهيم كه آن هم      مي
  . ضمير از هر نظر مطابقت كندآوريم كه با اين    را مي»يتوهمونَ«

  .  نيز يك فعل غائب بوده و اول جمله به صورت مفرد به كار رفته است»كانَ«لازم به يادآوري است كه فعل 
 همچنـين . كنيم شود لذا از قراردادن آن خودداري مي اي از مخاطب در جمله يافت نمي      فعل جمع مذكر مخاطب بوده و چون نشانه        »تنظرون« :»1«گزينه  

  .  كه جمع مذكر غائب است مطابقت ندارد»هم« نيز جمع مذكر مخاطب است و با ضمير قبل از خود »تتوهمونَ«
  . از نظر تعداد مطابقت ندارد»الكفّار« يك فعل مفرد است و با اسم قبل از خود »ينظرُ« :»2«گزينه 
 و الكفّاريعني «هاي قبل از خودشان  و چه مفرد مذكر مخاطب فرض شوند با اسم چه به صورت مفرد مؤنث غائب »تتوهم« و »رُتنظُ«هاي   فعل:»4«گزينه 
  . باشد  مطابقت ندارند پس اين گزينه نيز غلط مي»مه: ضمير

  
  

  )83آزاد تجربي (    كدام است؟   » الدرس...  المعلمّونَ «   گزينه مناسب براي :2تمرين
  تشَرح) 4  يشرحونَ) 3  يشرح) 2   تشَرحونَ) 1  
  3 گزينه

  .  متناسب با آن است»يشرحونَ« جمع مذكر است لذا »المعلمونَ«كه  از آن جايي. كند فعل در وسط جمله با اسم قبل از خودش مطابقت مي
  . باشد  پس اين گزينه غلط مي»...مثل ضماير مخاطب و «اي از مخاطب در جمله نيست   جمع مذكر مخاطب است و چون نشانه »تشرحونَ«  :»1«گزينه 

  . كند  مفرد و مذكر است و با اسم قبل از خود كه جمع است مطابقت نمي»يشرح« :»2«زينه گ
  .باشد مطابقت ندارد  مي»جمع مذكر« چه به صورت مفرد مؤنث غائب و چه مفرد مذكر مخاطب فرض شود با اسم قبل از خود كه »تشرح« :»4«گزينه 

  

  )83اني آزاد انس(    نگارش كدام گزينه صحيح است؟ :3تمرين
  التلاميذُ تنجح) 4  التلاميذُ ينجح) 3  ينجحونَ التلاميذُ) 2  ينجح التلاميذُ) 1  

  1گزينه 
 پس .ني يا جمع باشدثكند هرچند فاعلش م با اسم قبل از خود مطابقت ميرود ولي در وسط جمله  فعل غائب اصولاً در اول جمله به صورت مفرد به كار مي

»در اول جمله به صورت مفرد به كار رفته است فعل غائبي است كه »ينجح .  
  . باشد  در اول جمله مي»ينجحونَ«دن فعل غائب معلت غلط بودن اين گزينه، جمع آ :»2«گزينه 
  . »آمد ينجحونَ مي: بايد« مطابقت نكرده است بنابراين غلط است »التلاميذ« با اسم قبل از خود »ينجح«چون  :»3«گزينه 
 تفاوت »التلاميذ« مفرد مؤنث غائب فرض شود از نظر جنس نيز با »تنجح«به اين جا نيز وارد است به علاوه اينكه اگر   ) 3«يراد گزينه    همان ا  :»4«گزينه  

  .  در جمله وجود ندارد اشتباه ديگري خواهد بود»...ضماير مخاطب و «اي از مخاطب   فرض شود چون نشانه»مفرد مذكر مخاطب«داشته و اگر 
  

  )82آزاد انساني (   مناسب است؟ »ربكم...  انتم «  كدام فعل براي عبارت :4تمرين
  1 (عرفونَ) 2  يعرف4  تَعرفونَ) 3  ي (تَعرِف  

  3گزينه 
 نيز نشانه ديگري از صيغه مذكر »كمُ«در ضمن ضمير . »تعرفونَ« جمع مذكر مخاطب است پس فعل بعد از آن نيز بايد در همين صيغه باشد »انتم«ضمير 
  . باشد طب ميمخا
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  )75سراسري هنر (  دهد؟  نشان مي»ماضي استمراري« را در معني »عرفتم«كدام گزينه فعل  :5تمرين
  كنتم تعرفونَ) 4  كنتم تعرفوا) 3  كنتم قد عرفتم) 2  كانوا يعرفونَ) 1  

  4گزينه 
و جمع مذكر مخاطب است و بايـد آنـرا بـه      ماضي بوده»تمعرف«از طرفي فعل  .  استفاده كنيم  »فعل مضارع + كان  «براي ساخت ماضي استمراري بايد از       

  . »كنتم تعرفونَ« را نيز به همان صيغه ببريم يعني »كانَ« تبديل كرده و فعل كمكي »در همان صيغه«مضارع 
  . باشد  جمع مذكر غايب مي»كانوا يعرفونَ« حاليكه ر جمع مذكر مخاطب است د»عرفتم« :»1«گزينه 
  .  به همان صورت باقي مانده و تبديل به مضارع نشده است»عرفتم« يعني »ماضي+ قد + كان «باشد   ماضي بعيد مي»عرفتمكنتم قد « :»2«گزينه 
  .  بدون هيچ دليلي حذف شده است»تعرفوا« در آخر فعل »ن« حرف :»3«گزينه 

  

  )83اد رياضي آز(    » الاروبيونَ العلم من المسلمين...  « :  انتخب للفراغ كلمةً مناسبةً :6تمرين
  1 (أخذْنَ) 4  أخذوا) 3  أخذ) 2  أخذت  

  2گزينه 
 مذكر اسـت لـذا   »الاربيونَ«كلمه از طرفي چون . آيد  مي»مفرد«طور كه در جعبه آموزش گفته شده است، فعل غائب در اول جمله اصولاً به صورت        همان

  .  بيايد»أخذ: مفرد مذكر«اين فعل بايد به صورت 
  

  )تأليفي(  :   الافعال التالية فچ صيغةالخطأعين  - 2
  للغائبينَ: يخرجنَ) 4  للغائبتينِ: تكتبانِ) 3  للمخاطبات: تعَلَمنَ) 2  للمخاطبة: تذهبينَ) 1  

  

  ! آموزشي جعبه

  ها را بايد به زبان عربي بدانيم يا فارسي؟ شماره صيغه فعل
ي    شماره صيغه فعلها را بايد به زبان عربي ياد بگيريم چون در آزمون سر     اسري و حتي اخيراً در آزمونهاي آزاد نيز صيغه فعلها را بـه زبـان عربـ

  »...از قبيل تستهاي تجزيه و تركيب و «كنند و در بسياري از تستها بايد به اين موضوع تسلط داشته باشيم  مطرح مي
ي      با مراجعه به جدولهاي پايان كتاب و قسمتي كه يك نمونه فعل ماضي و يك نمونه فعل مضارع صر             ف شده است، هـر صـيغه بـه زبـان عربـ

  .  حتماً آنرا حفظ كنيد»... و للغائبةللغائب، للغائبينِ، للغائبينَ، «معرفي شده است 
   4گزينه 

شتباه  مربوط به صيغه جمع مذكر غائب است  و به ا»للغائبينَ«شود و   ناميده مي»للغائبات«باشد كه به زبان عربي   فعل جمع مؤنث غائب مي  »يخرجنَ«
  . مطرح گرديده است

  . باشند ها همگي صحيح مي ساير گزينه
در ايـن گونـه   .  باشد»للمخاطبينِ« يعني »مخاطبمثني مذكر «و نيز  ينِتَلغائبليعني  »مثني مؤنث غائب «تواند     مي »تكتبانِ« :3اي درباره گزينه      نكته

مثني مذكر مخاطب يا مثنـي مؤنـث   «ها غلط را يافتيم، هر يك از حالتهاي داده شده  ز گزينهدر صورتيكه در يكي ا. كنيم ها مراجعه مي موارد به ساير گزينه   
  . كنيم  را صحيح فرض مي»غائب

  

  )تأليفي(  :  من مصدر الافعال التاليةالخطأما هو  - 3
رِ) 4  استفعال: تستخدمونَ) 3  تفَعيل: تعُلِّمينَ) 2  مفاعلة: يتخاسرونَ) 1     افعال: مانِتكُْ

  

  !آموزش ي جعبه

  ي مزيدث ثلاثي مجرد و ثلافعل
  :شود فعل از نظر تعداد حروف تشكيل دهنده به دو دسته تقسيم مي

  .  فعلهايي هستند كه اولين صيغه ماضي آنها فقط از سه حرف اصلي تشكيل شده است:ثلاثي مجرد -1
  ... أتيَ و- عملَ- كتب- ذهب-خرج: مثلاً
لام « و به سومين حـرف اصـلي آن نيـز    »عين الفعل« و به دومين حرف اصلي آن »فاء الفعل«ر فعلي همواره به اولين حرف اصلي ه   : نكته
  . شود  گفته مي»الفعل
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جدول صـرف  . باشد  فعلهايي هستند كه اولين صيغه ماضي آنها علاوه بر سه حرف اصلي داراي حرف يا حروف زائدي نيز مي      : ثلاثي مزيد  -2
  !حتماً بايد همه آنها را به سرعت حفظ كنيد. مصادر آنها در زير آمده استهاي ثلاثي مزيد به همراه  فعل

  

    »باب«مصدر   امر مخاطب  مضارع  ماضي
   إثبات أثبتِ ـ- يثبِْت-أثبت: مثلاً  إفِعال  أفْعلْ  يفعْلُ  أفعْلَ
  تعليمعلَّم ـ  - يعلِّم-علَّم: مثلاً  تفعيل  فعَلْ  يفعَلُ  فعَلَ
لُ  لَفاَعفاعلْ  يفاعلة  فاعمثلاً  م :كاتَب-بكاتـ  - ي بةكاتَمكاتب  

  تَقدَمتَقدم ـ  - يتقََدم-تَقَدم: مثلاً  تَفَعل  تَفَعلْ  يتَفَعلُ  تَفَعلَ
   تمارض تمارض ــ- يتمارض-تَمارض: مثلاً  تَفاعل  لْتفاع  يتَفاعلُ  تَفاعلَ
  انكسارإنكسرْ ـ  - ينكسرُ-انكسرَ: مثلاً  انفعال  إنْفعَلْ  ينْفَعلُ  انْفَعلَ
  اقتدار إقتْدر ـ - يقتدر-اقتدر: مثلاً  افتعال  إفتْعَلْ  يفتَْعلُ  افتَْعلَ
   استكبار إستَكبِرْ ـ-  يستكبرُ-استكبرَ: مثلاً  استفعال  إستَفعلْ  يستَفْعلُ  استَفعْلَ

  

: مثلاً.  است»مصدر«گوئيم متعلق به همان باب  بينيد اگر فعلي بر وزنهاي ماضي يا مضارع يكي از موارد گفته شده باشد مي    نه كه مي  همان گو 
 بـوده  »انفعال«باب ماضي  پس »انْفعَلَ« بر وزن »انفجرََ«و يا .  است»افعال« باب ماضيگوئيم   مي باشد مي   »أفعلَ« چون بر وزن     »أخرج«فعل  
  . باشند مي...  و »تَفعَل« باب  و مضارع»يتفَعَلُ« بر وزن »يتصَدقُ«ل و فع

باشد اين است كه اگر فعلهاي ثلاثي مزيد صرف شـده باشـند تـشخيص مزيـد بـودن آنهـا و         موضوعي كه بسيار داراي اهميت مي      :نكته مهم 
 بنـابراين يـك روش  . »!!آمـوزان  حداقل بـراي اكثـر دانـش   «رسد  همچنين تشخيص اينكه از چه بابي هستند به طور سريع، مشكل به نظر مي            

  : م كه سريعاً به جواب برسيدكن ابداعي را به شما پيشنهاد مي
 -  ينِ-  ينَ- ونَ« وجود داشتاگر آخر فعل مضارعي حروف زائد بر حروف اصلي فعل .  توجه كنيد»...خْرجِينَ و تُ- تتَعَلَّمانِ-تشُاهدونَ«به فعلهاي 

» ــُ «  تبديل كنيد و حرف آخر مضارع را»يـ« شروع شده بود، خودتان آن را به حرف »تـ« آنها را حذف كنيد و اگر اول فعل مضارع با »...انِ و 
  . فعل را بدست آورده و مجرد يا مزيد بودن و باب آنرا بدست بياوريد» 1«توانيد صيغه  در اين صورت به سادگي هر چه تمامتر مي. بدهيد

» ونَ تشُاهد« حذف «ونَ
تبديل «تـ» به «يـ»

 دشاهفاعلُ»  يي »    »مفاعلة:  مصدربر وزن

  .» مصدر تَفعَل يتَفعَلُ يتعَلَّم تتَعَلمانِ «

  »افعال  مصدر يفعِْلُخْرِج  يتُخرْجِينَ «
  . دهيم كنيم و حرف آخرش را فتحه مي و اگر ماضي باشد نيز فقط حروف زائد را از آخرش حذف مي

   » باب استفعال استفَْعلَ استَخْرجَ حذف واواستخرجَوا « :مثلاً

  ... و » باب انفعال انفعل انكسر  « حذف» تنَُّانكسَرتنَُّ «
رُ « حذف كنيم »يتخاسرونَ« را از آخر فعل »ونَ«، اگر ي آموزش مطابق با روش گفته شده در جعبه   1گزينه   آيـد كـه بـر وزن        بـه دسـت مـي   »يتَخاسـ

  .  بيان شده است»مفاعلة« خواهد شد كه به اشتباه »تَفاعل« بوده و مصدرش »يتفَاعلُ«
  !هاي نادرست هبررسي گزين

آيـد كـه مـصدر آن      بدست مـي »لُفعَي« بر وزن »يعلمّ«ود فعل  تبديل ش»يـ« نيز در اولش به »تـ« از آخر فعل حذف شده و حرف         »ينَ«اگر   :»2«گزينه  

» تعُلّمينَ (.  بوده و به درستي بيان شده است»تفعيل« حذف «ينَ
تبديل «تـ» به «يـ»

لِّمعلُ(بر وزن )  يَفعاز باب تفعيل است) ي.  

» تستخدمونَ « :»3«گزينه  حذف «ونَ
تبديل «تـ» به «يـ»

مستخدلُ« بر وزن » يستفعبيان شده است»استفعال«ماند كه مصدرش به درستي   باقي مي»ي  .  

» تكُرمِانِ « :»4«گزينه  حذف «ينَ
تبديل «تـ» به «يـ»

 كرِْملُ«بر وزن  »يْفعفع« و مصدرش به درستي »ياعلام شده است»الا  .  

  )83آزاد پزشكي (     من باب استفعال؟» سلم« ما هو مصدر   :1تمرين
  استسلام) 4  استلام) 3  تسليم) 2  سليم) 1  

  4گزينه 
  . آيد  به دست مي»استسلام« متعلق به باب استفعال قرار دهيم كلمه »ل+ ع + ف « را به جاي حروف »سلم«اگر حروف 
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ش
بخ

1 
  

  )82آزاد پزشكي (    ؟» تفعيل«  من باب » قَّد« ما هو مصدر   :2تمرين 
  تدقيق) 4  دقيقة) 3  دقيق) 2  دقّة) 1  

  4گزينه 
  .  داراي دو حرف يكسان است كه در هم ادغام شده و تشديد گرفته است»دقَّ«

اب تفعيل قرار دهـيم كلمـه    ب»ل +ع + ف «كه آن حروف را به جاي حروف  در صورتي. آيد  بدست مي»ق+ ق+ د «اگر آن دو را از هم جدا كنيم حروف      
  . آيد  به دست مي»تدقيق«
  

  )76سراسري هنر (    ؟» يستَوچِ«  بابٍ فعل چمن أ  :3تمرين
  مفاعلة) 4  تفاعل) 3  استفعال) 2  افتعال) 1  

  1گزينه 
  . باشد  مي»افتعال« مضارع باب »يفتْعَلُ« بر وزن »يستوَِي«فعل 

 پنج حـرف بـوده در   »يستوي« نيز باشد اما تعداد حروف »يستَفعلُ« بر وزن دتوان  مي»يستوَي«ر برسد كه  ممكن است به نظ    :»2«گزينه   توضيحي براي 
  . باشد پس با يكديگر متناسب نيستند  داراي شش حرف مي»يستفعلُُُُُُ«كه  حالي

  

  )83آزاد انساني (     مصدر كدام باب است؟» انتصار«   :4تمرين
  افعلال) 4  افعال) 3  انفعال) 2  افتعال) 1  

  1گزينه 
،  گـردد »...تـ + انـْ «اما اگر .  شك كنيم»افتعال« و يا »انفعال«شوند كه در انتخاب گزينه مربوط به  شوند موجب مي  شروع مي»...انـ «همواره فعلها و مصادري كه با  

  . باشد  مي»صرن« و حروف اصلي آن »افتعال« بر وزن »انتصار«بنابراين . كنيم  را انتخاب مي»افتعال«باب 
 حتمـاً جـزء   »مثلاً در آزمون دانشگاه آزاد«داده شده است مربوط به رشته انساني بوده و هر گاه مطرح شده باشد          »4« كه در گزينه     »افعلال« باب   :تذكر
  . باشد هاي خطاء مي گزينه

  
  )تأليفي(  : عين الصحيح من الحروف الزائدة - 4

   فيه حرف زائدتصُدقينَ ) 2     حرفانِ زائدانِ فيهأسرعَوا ) 1  
   فيه حرف زائديقتُْلونَ ) 4   فيه ثلاثه حروف زائدةيكاشفانِ ) 3  

  

  ! آموزشي جعبه

  ا تشخيص دهيم؟چگونه به سرعت بتوانيم تعداد حروف زائد هر فعل ثلاثي مزيدي ر
ر حـروف    »3«يا  »2«يا  »1«همان گونه كه در تعريف فعلهاي ثلاثي مزيد گفته شد، اينها در اولين صيغه ماضي خودشان داراي   حرف زائد بـ

  . كم كنيم »3« آنها را از عدد اولين صيغه ماضيبراي دانستن حروف زائد بايد تعداد حروف . باشند اصلي مي
  . »ماند رف دارد كه اگر از عدد سه كم كنيم يك حرف زائد باقي مي چهار ح:كاتبَ«: مثلاً
  . »باشد پس دو حرف زائد دارد  را در نظر بگيريم كه پنج حرفي مي»تكاتبَ«مضارع بوده و بايد ماضي آن : يتكاتبَ«: و يا
  .»ابراين سه حرف زائد داردبن. كنيم  را يافته و سپس از عدد سه كم مي»استعلم«ابتدا ماضي آن : يستعلمونَ«: و يا

  : اين روش به شرح زير است. توانيم با يك روش سريع ذهني، تعداد حروف زائد را در فعلهاي مزيد پيدا كنيم  مي:نكته مهم
لُ «:  مثل داردماضي آن يك حرف زائدصيغه شروع شود، حتماً اولين  »ــُ«مضارع آن با حركت ضمه  هر فعل مزيدي كه      لُ -يفعْـ  - يفاعـ

 ينفعـلُ  -يفتعـلُ «:  داشته است مثـل ماضي آن دو حرف زائد باشد حتماً اولين صيغه شروع نشده  »ــُ«مضارع آن با ضمه      و اگر    »يفعَلُ
   . است»استفعال«باشد نيز مربوط به باب  مي ماضي داراي سه حرف زائدتنها حالتي كه فعل . »...و

   2گزينه 
 در اولين صيغه ماضي خودش داراي يك حرف زائد است كه به درستي پس حتماً.  شروع شده است»ـُـ«ضارع كه با حركت  فعلي است مزيد م»ينَتصُدق«

  . استشدهدر اين گزينه اعلام 
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  !هاي نادرست بررسي گزينه
 و به اشتباه دو حرف زائد » أسرع« آيد  دست ميصيغه اول آن به «  را از آخرش حذف كنيم »وا« يك فعل ماضي است كه اگر حروف زائد »أسرعَوا« :»1«گزينه 

  .»تواند يك حرف زائد داشته باشد توان گفت مضارع آن با ضمه شروع شده پس فقط مي و يا مي«. براي آن اعلام شده است
مـضارع بـا   در ون وان گفت چ ـت و يا مي« بنابراين به غلط سه حرف اعلام شده است »شفاك«يك حرف زائد دارد  در ماضي فقط   »يكاشفانِ« :»3«گزينه  

  . »توان تصور كرد  حرف زائد براي آن مييكپس حركت ضمه شروع شده 
هـاي مزيـد     شبيه به فعلبوده و) يفعْلُ( بر وزن شود كه فعل ثلاثي مجرد است چون  ديده مي»يقتلُُ« به صورت »ونَ« بعد از حذف   »يقتلُونَ« :»4«گزينه  
  .  به غلط داراي يك حرف زائد عنوان شده استوائدي ندارد باشد بنابراين هيچ حرف ز نمي

  

  )تأليفي(    اچ الجواب فيه حرفانِ زائدانِ؟  :1تمرين
  يستَعلمانِ) 4  ينْتصَرْنَ) 3  تخُرجِونَ) 2  تجُاهدينَ) 1  

  3گزينه 
 در اولـين صـيغه ماضـي    »دو حرف زائد«شد بنابراين حتماً با  نيز نمي»استفعال« مضارعي است كه با حركت ضمه شروع نشده و متعلق به باب  »ينتصرنَْ«

  . »انتصرَ بوده است: ماضي آن«. خود دارد
  .  داشته است»يك حرف زائد« مضارع مزيدي است كه با حركت ضمه آغاز شده پس حتماً در اولين صيغه ماضي خود فقط »تُجاهدينَ« :»1«گزينه 
  . » و يك حرف زائدأخرجماضي آن «كند  براي اين هم صدق مي »1«ت گزينه  دقيقاً مثل توضيحا»تخُرِجونَ« :»2«گزينه 
  .»چون متعلق به باب استفعال است سه حرف زائد دارد: يستعلمانِ« :»4«گزينه 

  

  )تأليفي(    ؟ الخطأميز  :2رينتم
  متكلم وحده من مزيد ثلاثي: أٌضَيع) 2  فعل مجرد ثلاثي و فيه حرف زائد: تَعلمونَ) 1  
  للمخاطبات و فيه حرف زائد: علَّمتنَُّ) 4   من باب افتعال و فيه حرفانِ زائدانِ: انتخاب) 3  

  1گزينه 
  . اصولاً حرف زائد متعلق به فعلهاي مزيد است.  ثلاثي مجرد است و فعلهاي ثلاثي مجرد در اولين صيغه ماضي خود هيچ حرف زائدي ندارند»تَعلَمونَ«فعل 

اضُـيع  «پـس  .  تبـديل كنـيم تـا بـه صـيغه اول فعـل دسـت پيـدا كنـيم         »يـ« بايد هر چه در اول فعل قرار دارد را به دانيم  مي كه    همان طور  :»2«گزينه  
 شـروع شـده اسـت    »أ«ع از طرفي چون با حرف مـضار . باشد بنابراين يك فعل ثلاثي مزيد است     مي »تفعيل:  مصدر بر وزن « يفعَلُ»  يضيَع    تبديل

  . باشد متكلم وحده مي
  . باشد و دو حرف زائد نيز براي آن به درستي بيان شده است  شده است پس متعلق به باب افتعال مي»...تـ + انـ « »انتخاب«چون در كلمه  :»3«گزينه 
 نيـز فقـط   »علمّ« بوده و اولين صيغه ماضي آن »لمخاطباتل: جمع مؤنث مخاطب« ختم شده است پس      »تنَُّ« اين فعل در آخر خود به ضمير         :»4«گزينه  

  . »اند تشديد نشان دهنده دو حرف است كه در هم ادغام شده«يك حرف زائد دارد 
  

  

  

  

  

  

  

  

  موطن آدمي را 
  اي  بر هيچ نقشه

  ...نشاني نيست 
  موطن آدمي، 

  !... !!در قلب كساني است كه دوستش دارند  تنها،                      
  »احمد شاملو«: ترجمه از                                                                                                                                
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ش
بخ

1 
  دهنده تعداد حروف تشكيلبانك تست فعل از نظر زمان ، صيغه، 

  

  )83سراسري تجربي (  : ح فچ المنفچعين الصحي.  »  ....... سوف ينتشرُ السلام اذا«  - 1
    ...سوف لن ينتشر السلام اذا) 4   ...سوف لم ينتشرْ السلام اذا) 3   ...لن ينتشَر السلام الا اذا) 2   ...لما ينتشرْ السلام اذا) 1  

  )80سراسري انساني (  »  خبر انتصار مقاتلچ الاسلام.. .... . كلُُّكم « :  عين الصحيح للفراغ - 2
  سمعتُنَّ) 4  سمعنَ) 3  سمعتم) 2  عنا سم) 1  

  )76سراسري تجربي (  .  » للكفُّار بتخريب مسجد الاقصچ...  ... المسلمون لن « :  عين الصحيح للفراغ - 3
  1 (2  يسمح (يسمحون  ) 4  يسمحوا) 3  يسمح  

  )76سراسري تجربي (  . » صوت المعلم.. .... ! . انت، يا مريم« ؟ ما هو الصحيح للفراغ - 4
   كنت قد سمعت) 4  كنت قد تسمعين) 3  كنت تسمع) 2  معينكنت تس) 1  

  )74سراسري تجربي مرحله اول (  به ترتيب كدام نوع است؟» لا تسَبوا الناس حتّچ لايسبوكم« در عبارت »  لا«  - 5
 نهي/ نفي) 4  نفي/ نفي) 3  نفي/ نهي) 2  نهي/ نهي) 1  

  )72سراسري رياضي (    كدام است؟» وسفعن ي..  ..... سمعت رجالاً  « فعل مناسب براي عبارت - 6
  تَتَحدثُ) 4  يتَحدثُ) 3  يتحدثونَ) 2  تَتحَدثونَ) 1  

  )83آزاد رياضي (  » خواهد بود» « نُصب أعيننا..  .... . وصايا الشهداء «    :إملأ الفراغ علچ حسبِ ما جاء بينَ القوسينِ - 7
  ستكَوُنُونَ) 4  سيكوُنُونَ) 3  ستَكُونُ) 2  سيكُونُ) 1

  )83آزاد پزشكي (    مناسب است؟»  عن الوطن الاسلامچ..  .... . المجاهدونَ  « كدام گزينه براي عبارت - 8
1 (دافعدافعونَ) 2  ي3  ي (دافعنَ) 4  تُدافعي  

  )79آزاد تجربي (  .  » جواهر الرجال..  ..... الغنچ و الفقر « ما هو المناسب للفراغ؟  - 9
  يكشف) 4  فتكش) 3  يكشفان) 2  تكشفان) 1

  )77آزاد انساني (  ؟ هل لك أصدقاء - 10
  نََعم، لكم أصدقاء كثيرون) 4  نَعم، لك أصدقاء كثيرون) 3  نعم، لنا أصدقاء كثيرون) 2   أصدقاء كثيروننَعم، لچ) 1

11 -  »عَ77آزاد انساني (  چگونه فعلي است؟   » اُضي(  
  ضارع ثلاثي مزيد متكلم وحده از م) 2  متكلم وحده از مضارع ثلاثي مجرد) 1
  امر حاضر از ثلاثي مجرد ) 4    امر حاضر از باب تفعيل ) 3

  )76آزاد رياضي (  ؟ هل سافرت فچ العطلة الصيفية - 12
  لا، ما سافرت فچ العطلة الصيفية) 4   العطلة الصيفيةلم نسافر فچ) 3   العطلة الصيفيةلاسافرت فچ) 2   العطلة الصيفية لا نسُافر فچ)1

  )76آزاد پزشكي (    مناسب است؟»  عند الشدائد..  .... . الاصدقاء الأوفياء « ل براي عبارت كدام فع - 13
  يعرفَون) 4  تعُرفنَ) 3  يعرفن) 2  تعُرفون) 1

  )73آزاد زبان (    مناسب است؟»   الچ ارض جديدة..  .... .   ! انتنّ يا ايتّها النسّاء « كدام گزينه براي عبارت - 14
  هاجرنَ) 4   هاجرتنَّ) 3  هاجرت) 2  هاجر) 1

  )75آزاد پزشكي (    مناسب است؟»  التلميذات..  .... . هنّ معلمّات مهذبّات  « كدام گزينه براي عبارت - 15
  ترُشدنَ) 4  يرشد) 3  يرشدنَ) 2  ترشدينَ )1

  )70سراسري انساني (  مناسب است؟»  حماسية الچ المعركة و علچ افواههم انشودة ..  .. . كان الجنود  « كدام فعل براي عبارت - 16
1 (3  تَذهبونَ) 2  تَذهب (ذهبذهبونَ) 4  يي  

  )70آزاد زبان (  كدام است؟ »  ضرب «چ استمرارچجمع مذكر غائب ماض - 17
  كنتم تضربون) 4  كانوا يضربون) 3  كنتم قد ضربتم) 2  كانوا قد ضربوا) 1

  )70آزاد زبان (    كدام است؟» الچ المدرسة..  .... . مريم و زميلاتها  « فعل مناسب براي عبارت - 18
  تذهبنَ) 4  تذهب) 3  يذهبنَ) 2  تذهبينَ) 1

  )70آزاد زبان (     كدام است؟» الچ ارض جديدةٍ..  .... . أنتم يا ايها الرجالُ  « فعل مناسب براي عبارت - 19
  هاجرتَا) 4  هاجرا) 3  هاجروا) 2  هاجرتم) 1

  )75ر پزشكي آزاد غي(    مناسب است؟»  الچ ارضِ جديدةٍ..  .... .  هم « كدام گزينه براي عبارت - 20
  هاجرت) 4  هاجروا) 3  هاجر) 2  هاجرنَْ) 1

  )74آزاد پزشكي (  ؟ از چه بابي است» انتصف« - 21
  استفعال) 4   افعلال) 3  انفعال) 2  افتعال ) 1

  )72آزاد انساني (   كدام فعل دو حرف زائد دارد؟ چاولين صيغه ماض - 22
  يعلمون) 4  يجاهدونَ) 3  يستخرجان) 2  يستويان) 1
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  دهنده تعداد حروف تشكيلبانك تست فعل از نظر زمان ، صيغه، پاسخ 

  

 لـذا  »سـوف ينتـشرُ  «كند و چون فعل جمله آينده مثبت اسـت    مفهوم آن را به آينده منفي تبديل مي  »مضارع+ لن«اصولاً   2گزينه ي   ـ1
  .ايم  استفاده كرده»لَنْ«براي منفي كردن آن از 

  .كنند تبديل مي» ساده يا نقلي«مضارع را به ماضي منفي » و لمالم  «:»1«گزينه 
  .باشد و مفهومي ندارد سازد و آمدن آن دو با هم غلط مي ماضي منفي را مي»مضارع+ لم«ولي »  آيندهسوف «:»3«گزينه 
  .آيد مي» براي آينده منفي: لَنْ«و » نده مثبتبراي آي: سوف«. در عربي كاربرد ندارد» لَنْ+ سوف« تركيب :»4«گزينه 

 .»سمعتم« بيانگر اين است كه فعل نيز بايد در همين صيغه بيايد »للمخاطبينَ: كم«ضمير متصل  2گزينه ي   ـ2

و از آن » يسمحونَ«ز بايد جمع باشد ني» خبر«پس فعل بعد از آن » مبتدا«در ابتداي جمله جمع است » المسلمونَ«چون  3گزينه ي   ـ3
 .»يسمحوا«گردد  آمده است لذا حرف نون اعراب از آخرش حذف مي» لن«جا كه قبل از آن حرف ناصبه 

 »يـسمع « و »كنـت « در اين صيغه تبديل به   »كان«فعل  . دهنده مفرد مؤنث مخاطب است       نشان »انت« و ضمير    »يا مريم  «1گزينه ي    ـ4
  .گردد  مي»تسمعينَ«يل به تبد

  .يعني ماضي بعيد اشتباه نشود» ماضي+ قد+ كان«با تركيب . در عربي وجود ندارد» مضارع+ قد+ كان« تركيب :»3«تذكري درباره گزينه 
اعراب از آخر آن  »ن« بوده چون موجب مجزوم شدن فعل مضارع و حذف حرف    »ناهيه« يا   »نهي« حرف   »لا«اولين حرف    2گزينه ي   ـ5

  .باشد  مي»نافيه« يا »نفي« مربوط به »لا«شده است اما دومين حرف 

و غيرعامل است و فعل بعدي را منصوب با حرف » نفي«حرف » لا«گردد حرف » لا«+» يكي از حروف ناصبه« هرگاه :نكته
  .گيريم ناصبه در نظر مي

گيـريم    بهره مـي »يتحدثونَ« بنابراين از »رجل: مفرد آن« آمده كه مذكر است »رجالاً«مكسر قبل از جاي خالي اسم جمع    2گزينه ي    ـ6
  .كه جمع مذكر غائب است

  .اي از مخاطب در جمله نداريم بوده ولي نشانه» مخاطب«شود كه جمع مذكر  به اين دليل انتخاب نمي» 1«در گزينه » تتحدثونَ« فعل :تذكر
 لذا فعل با آن به »وصيةمفرد آن: وصايا«كند  چون شروع عبارت با يك اسم جمع مكسر بوده و به غير انسان دلالت مي            2گزينه ي   ـ7

 .باشد  قابل قبول مي»ستكونُ«پس آيد  ميصورت مفرد مؤنث 
 اسـتفاده  »يـدافعونَ « لذا از فعل جمع مذكر غائب   به كار رفته»مجاهدونَال«چون قبل از جاي خالي اسم جمع مذكر سالم        2گزينه ي   ـ8

  .)نشانه مخاطب در جمله وجود ندارد. (كنيم مي
 لذا فعل نيز در جاي خالي مطابق اسـامي قبـل از   »يعني مبتدا مثني است« آمده  »الفقر+ ژ  الغن«چون قبل از فعل دو اسم        2گزينه ي   ـ9

  .»يكشفانِ«آيد   مي» مذكر غائبمثني و«خود 
تصور كنيم غلط است چون اسامي قبل از جاي خالي مذكر هستند و » مثني و مؤنث غائب: للغائبتينِ«را در صيغه » تكشفانِ«اگر : »1«گزينه 

  . وجود نداردنيز فرض كنيم باز هم غلط است چون علامتي از مخاطب در جمله» مثني و مذكر مخاطب: للمخاطبينِ«اگر اين فعل را 
  .گردد استفاده مي» من: ي«در پاسخ از ضمير مفرد متكلم وحده » تو: ك«هرگاه پرسش از مفرد مذكر مخاطب انجام شود  1گزينه ي   ـ10

  آيا تو دوستاني داري؟: ترجمه صورت سؤال
  .بله من دوستان زيادي دارم: ترجمه گزينه صحيح

  .تواند فعل امر باشد چون آخر فعل مجزوم نشده است بنابراين نمي: »4 و 3«هاي  زينهگ 2گزينه ي   ـ11

  .باشد مي» تفعيل « مصدر»يفعَلُّ«شود كه بر وزن  مي» يضيَعّ«استفاده كنيم تبديل به » يـ«از حرف » أ«از طرفي اگر به جاي حرف اول اين فعل 
  .شود توسط متكلم وحده بيان مي» للمخاطب« اصولاً پاسخ براي فعل مفرد مذكر مخاطب 4گزينه ي   ـ12

  آيا در تعطيلات تابستاني مسافرت كردي؟ :ترجمه صورت سؤال
  .نه، در تعطيلات تابستاني مسافرت نكردم :ترجمه گزينه صحيح

  !كنيم مسافرت نمي: »1«گزينه 
  !مسافرت نكردي: »2«گزينه 
  !»ايم نكرده« مسافرت نكرديم :»3«گزينه 

  .تواند پاسخ درستي به سؤال مطرح شده باشد هيچكدام نمي
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1 
  . جمع مكسر و مذكر هستند لذا فعل نيز در جاي خالي به صورت جمع مذكر آمده است»الاصدقاء الاوفياء«چون  4گزينه ي   ـ13

  .كنيم خودداري مي» تعرفونَ«از انتخاب فعل جمع مذكر مخاطب اي از مخاطب در جمله نداريم لذا  چون نشانه :»1«گزينه 
3گزينه ي  ـ14

 
 .باشد  مي»هاجرتنَّ« بيانگر انتخاب فعل در همين صيغه »للمخاطبات: انتنَّ«وجود ضمير 

 .كند  راهنمايي مي»دنَيرش«باشد   ما را به فعلي كه در همين صيغه مي»للغائبات: هنَّ«ضمير  2گزينه ي  ـ15

 در وسط جمله با اسم »مضارع« اول جمله به صورت مفرد و    »كان« فاصله باشد در اين صورت       »مضارع« و   »كان«اگر بين    4گزينه ي  ـ16
 »يـذهبونَ «اين فعل مضارع به صورت  و جمع مكسر و مذكر است بنابر»جندي:  مفردش الجنود«چون  . كند    قبل از خود مطابقت مي    

  .باشد صحيح مي
را انتخاب نكرديم اين است كه فعل مخاطب فقـط هنگـامي در   » تذهبونَ«علتّ اين كه جمع مذكر مخاطب   :»2«تذكر مهم درباره گزينه     

 .مله وجود ندارددر جمله باشد كه در اين ج» ...منادا + ضماير مخاطب«اي از مخاطب  شود كه نشانه جاي خالي پذيرفته مي
   . صرف كنيم»كان« كه براي ساخت ماضي استمراري بايد ماضي را به مضارع تبديل كنيم و به همراه فعل دانيم مي 3گزينه ي  ـ17

»ضرب  آيد به دست مي» انوا يضربونَك«بياوريم » كان«و اگر همين صيغه را براي » يضربونَ جمع مذكر غائبيضرب.  
ث غائـب يـا    : نَيذهب«دهند لذا در جاي خالي از   جمع مؤنثي را تشكيل مي»زميلاتها« و دوستانش »مريم«چون   2گزينه ي   ـ18 جمع مؤنـ

   .)اي از مخاطب در جمله نيست چون نشانه (.بريم  بهره مي»همان للغائبات
  .اي از مخاطب در جمله نداريم نشانه» للمخاطبات يا جمع مؤنث مخاطب: نَبتذه«براي انتخاب : »4«گزينه 

 . انتخاب شود»هاجرتم« گوياي اين است كه فعل نيز بايد مطابق با همين صيغه »للمخاطبينَ: انتم«وجود نشانه مخاطب  1گزينه ي  ـ19

 .شود  مي»هاجروا«نتخاب فعل در همين صيغه  موجب ا»للغائبينَ: هم«ضمير  3گزينه ي  ـ20

 .  آمده پس اين فعل متعلق به باب افتعال است»ت« حرف »ن«همان گونه كه گفتيم چون بعد از  1گزينه ي    ـ21
 .باشد مربوط به عربي عمومي نمي» افعلال«: »3«گزينه 

باشـد    حـرف زائـد مـي   2 بـوده و در اولـين صـيغه ماضـي خـودش داراي          »افتعال: مصدرتعلُ يفْ يستوي«يستويانِ   1گزينه ي    ـ22
فقـط  ( . حـرف زائـد اسـت   2نشود داراي  شروع »ـُ «توان گفت كه اگر فعل مضارعي با حركت    مي و يا  »زائد هستند ت+ الف: استوي«

  ).»2گزينه «باب استفعال است كه سه حرف زائد دارد 
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  »... امر و نهي و شرط و« معرب و مبني و اعراب فعل مضارع فعل از نظر
  

  :ميز المعرب - 1
  1 (ْرتَرنَْ) 2  نصَرينَ) 3  نصْرْ) 4  تَنصنصنَي  

  

  ! آموزشي جعبه

  ها هم معرب و مبني دارند؟ آيا فعل
در مقابل، بعضي فعلها . شود  گفته مي»فعل معرب«كند و به آنها   د دارند كه حركت آخر آنها در شرايط مختلف تغيير مي          برخي فعلها وجو  ! بله

 گفتـه  »فعـل مبنـي  «ماند و به اين گونـه افعـال نيـز     كند و همواره ثابت مي هم هستند كه حركت حرف آخر آنها در هيچ شرايطي تغيير نمي       
  .)باشد ي بر حركت آخرين حرف اصلي خودش ميفعل مبني همواره مبن. (شود مي
  :هاي مبني عبارتند از فعل

  ).مبني بر سكون: ذهبت) (مبني بر ضمه: ذهبوا) (مبني بر فتحه: اذهب) (مبني بر فتحه: ذهب( تمامي فعلهاي ماضي -1
 و »يـذهبنَ « ماننـد  » مؤنـث مخاطـب  جمـع +  مؤنث غائـب   جمعيعني« باشند »12«يا   و   »6«هاي مضارعي كه متعلق به صيغه        فعل -2
  .كه هر دو مبني بر سكون هستند »تذهبنَ«
  .»ر مخاطب به زودي آشنا خواهيد شدبا روش ساختن ام« امر مخاطبتمامي فعلهاي  -3
  .  كه مبني بر فتحه است»... تكتبنَّ -يذهبنَّ: مانند« چسبيده باشد »نَّ«تأكيد آخرش حرف نون فعل مضارعي كه به  -4
للغائبـات و  : 6هاي  به جز صيغهآن هم « فقط فعلهاي مضارع معرب هستندتوان نتيجه گرفت كه    ين گونه كه مشاهده شد در واقع مي       ا

  .»للمخاطبات: 12
   3گزينه 

: 12« و »للغائبـات : 6«هـاي   صيغهجز  معربند بههاي مضارع  فعلتمام  بوده و معرب است چون    »للمخاطبة« مفرد مؤنث مخاطب     »تنصرينَ«
  . باشند مبني ميكه  »للمخاطبات

  
  !هاي نادرست بررسي گزينه

   .هاي ماضي مبني هستند  فعل ماضي بوده و تمام صيغه»تنَصرْ« :»1«گزينه 
  . باشد  نيز ماضي و مبني مي»نَصرْنَ« :»2«گزينه 
   . مبني است بوده و بنابراين»للغائبات« يعني جمع مؤنث غائب 6 مضارع صيغه »ينصرْنَ« :»4«گزينه 

  

  )83اي  آزاد فني حرفه(   كدام كلمه مبني است؟ 1تمرين
  تكتبانِ) 4  نَيتكتب) 3  يكتبونَ) 2  يكتبنَ) 1  

  1گزينه 
  .»6صيغه «باشد  ميبر سكون  بوده و مبني »للغائبات« صيغه جمع مؤنث غائب »يكتبنَ«

  .  مبني هستند»للمخاطبات: 12« و »للغائبات: 6«در مضارع فقط .  بوده و معرب است»للغائبينَ« جمع مذكر غائب »يكتبونَ« :»2«گزينه 
  .  و معرب است»للمخاطبة« مفرد مؤنث مخاطب »تكتبينَ« :»3«گزينه 
  .  فرض شود در هر دو حالت نيز معرب است»للمخاطبينِ: مثني مذكر مخاطب« و چه »للغائبتينِ: مثني مؤنث غائب« چه »تكتبانِ«  :»4«گزينه 

  
  )تأليفي(  ةٍ لايشتمل علچ المضارع المنصوب؟ اچ عبار - 2

  .فچ بيوت أذنَ االله أن تُرفع و يذكرَ فيها اسمه) 2  لنَ تنالوا البرّ حتچ تنفقوا من اموالكم) 1  
  3 (كَچ اُطالعالچ المكتبة ل الغنچگ و الفقر يكشفانِ جواهر الرجال) 4     ذهبت  
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